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ِجمعیِ ِشمعِ  ِتنهاییِت 
 

 نهایت بی شرح  این  / لری خاطره قوشچو

 ( 2 )      ها   لحظه  همسفر
 نظم  ،  نثر   /  فارسیترکی ، 

                                              1402    

    

 

 ـیزاد قـوشچآعلـی                                                    
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فهرست قوشچو خاطره لری    

       1          یادِ ایّام 

         19         من علی   نام  

         29            رؤیای سبز 

  37              زادگاه من قوشچی    

 45  ...........................................................................................     تورکو شعرلر 

 47  ؟نین یوللاری کیملری گوروبقالا 

 56           قدیمین باهاری 

 59                 قدیمین یایی  

 66           قدیمین پاییزی 

69        قدیمین قیشی  

73              ایشلر / چالیشماقلار  

75 نازلونون سویو                        

 76 سئل / دولو             

            77 یات قال دالا لای لای             
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  هایتفهرست این شرح بی ن                                                    

                                                                                                                          

 106                                      ودن     ب                    81                                     زمین    .

 107                     سیر نور                م                    87                                  ساقی نامه    

                                              108    ین شهر                         و در ا                     89                           آهوی وحشی    

   109                    ی منظومج البلاغهنه                    92                         ؟         ودچه ش    

       110                    له                        لا                    93                                        مادرم    

 111                        وز پایداری       ر                    95                                 سرودِ درد    

 112           دیرین من               سه یار                    99                        در سوگِ مادرم    

                          113  های زرّین دفتر عمر من      برگ                   100                        در سوگ برادر    

 113                               مرگمپس از                    101          شمع جمعیت تنهایی           

  119ت                                         بهش                   102          خراب آباد                         

 120                               زمان مین وز                   103                دربند                           

 121     نامه                              سوگ                   105ام                               گم نشده    

                                                                                                                                                                                                                                         123  -تک بیتصد و بیست  - ( 2همسفرِ لحظه ها )                              
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 اطـره لـریخـ قـوشـچـو                                                     
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 نه  نو  قوشچیسکی   عزیزم      همسر     :    به    تقدیم        

 یسانسرین  ،  سارا  ،   پرگرامی   ام      دختر  سه    و                                                                                                                            

 ولی زاده   سلوا  نازنینم   نوه ی      و                                                                                                                                                                           
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   یمِحِ الرَّ نِمَحْالرَّ اللهِ مِسْبِ                                                

                                                                                                              

                                     اوْاصَوَتَ وَ اتِحَالِوا الصَّل مِعَ ا وَون آمَ نَیذِالَّ لاَّاِ  رٍسْی خ  فِلَ سَانَنْلاِا نَّ اِ  رِصْعَالْوَ    . 

 رِبْالصَّبِ اوْاصَوَتَ وَ قِّحَالْبِ      .

 ی مهربانبه نام خداوند بخشنده                                     

                                                            .                                          سوگند به روزگار    

                                          .                             گمان انسان در زیانکاری استبی   . 

                               اند و همدیگر را   دهشایسته کراند و کارهای کسانی که ایمان آوردهمگر    .

 .انده شکیبایی سفارش کردهرا براند و همدیگه حق سفارش کردهب   . 
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 امـادِ ایـّی  

 

 : گویند 

 شخصی برای دزدی وارد باغی شد و برای چیدن میوه از درختی بالا رفت. 

 کنی؟: در باغ من چه میصاحب باغ فرا رسید و پرسید 

 .کند: تندبادی برخاست و مرا به باغ تو افگفت 

 : تو را در بالای درخت میوه چه کار؟و باز پرسید 

 :و آن شخص در جواب گفت 

 ؟مرا در بالای درخت میوه چه کار هاندیشیدم کمن هم به همین می 

 ...تو رسیدی که 

 ست؟ چی ها دیگربیندیشد این حرف، ی این مطالب نیزکن است خوانندهمم 

 این مجموعه دارد؟ ای باو اصلاً چه رابطه 

 :گویمو من در جواب می 

 .اندیشیداندیشم که شما میهمین میتش من هم به راس 

 ؟ها دیگر چیستین حرفا 

 ؟ای با این مجموعه داردچه رابطه اصلاًو  

 -ربط نیستالبته زیاد هم بی - 
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 .امهسپید کرد که در تعلیم و تعلّم، و این ریش را نه در آسیاب امساده معلّمیمن  

  .رومیها بنامهای دبیرستانگرفته تا  ی شهرستاندورافتاده روستاهای ابتدایی از مدارس

 .دانشگاهیدبیرستان و پیشو بیش از دو دهه در  ابتداییهشت سال در 

 نِ داشت یشانآرزوهایکی از بزرگترین که شاید  آموزانی داشتمدانش ،روستاهاهمان در 

سب منا اشی یا یک جفت کفشر نقّـیک جلد دفت یک جعبه مداد رنگی بود یا داشتن

 .ف و سرما مصون داردکه در زمستان پاهایشان را از بر

 .، مهربانخواندرس، سر به زیر

.    ماد دهیهتر یکردیم که بتوانیم مطالب را ب، با تمام وجود تدریس میمکارانممن و ه

 نامیدندی!مشان که آن موقع راهنما معلّ رسانیولی چه بگویم از باز

 .پیدا شدی یکی هسر و کلّ دیدی در زمستانمی

       یک با و به دست پشمی دستکشی با به چشم و دودی عینکی با شال و کلاه کرده و 

  یِ یک جعبه اشهـد موتورِ رنگِ رو رفتـلای و در باربن آغشته به گل و سیکلتِ موتور .

   و از بیمِ ان خشکـنداری ـه مقـگلّای ـهاز ترس سگ و داخل جعبه سیب بدونِسیبِ  .

     ،هـرفتای زوار در هـا پارچـی یـکیفِ چرم و با یک یک چوب دستی هـای قلّ ـهگرگ

 .های ما زد و رفتلگد به زحمت اش یکهای گلیکفش د و بارتشریف آو.

  ؟گردی پرسید: پایتخت ایران کجاستاز شا مثلاً

 شاگرد هم در جواب گفت: گندم.

 .، شاگردان ضعیف هستندافی بود که در گزارش خود بنویسدهمین بهانه ک

 ...م درس نگفتهیعنی معلّ 

 :بگویدیکی هم نبود به وی 

 ؟هحال تو گویی خفت / تا توانسته گفته / دست از جان شسته که معلّم این
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 .بودداران پدرشان از سرمایهآموزانی داشتم که دانش، در شهرو   

 ...انداختندنفس بخور بخوری راه میکه در زنگ ت .خودشان هم اغلب تپل مپل  

 .امدو سال هم مدیر مدرسه شده  

  .ی ابتداییمدرسهیک سال در یک   

   . به  اه نوشتن و این طور چیزهـکارنامکردم و هم مسئولیت تدریس می ایههم در دو پ  

 .ی من بودعهده  .

 .ر دبیرستان شهید صمد قنبری قوشچیو یک سال هم د 

 :خوانمام یک رباعی میی خیّبا اجازه  

 دیمـش اب ـور مهتـن ،لـجه در ظلمت  مـدیـش آداب ل ـاهر و ــدبیم گفتی  

 برف آب شدیم همچو،شدیم تاببی   دـون که بر ما تابیه چـانزم خورشیدِ  

 .بعد هم مدیر . مممعلّدر آن جا  دم و روزی دیدمل بومحصّ آن دبیرستانروزی در   

 در تی ممتاز داشت و چندین سال بوده که شخصیّـد خطیب گورچین قلعقای محمّآ  

 و دـت را ول کند مدیریّـخواهمی که گفت روزی ،کردمی ته مدیریّـان مدرسهم  

 .های اداریبه یکی از پست رودب  

 .، اداره استهر چه باشد اداره  

  -کندلابد جایی را اداره می - 

 ...ت دبیرستان را به تو تحویل دهمبیا مدیریّ، کنم: با اداره هماهنگ میبه من گفت  

 ان ـت دبیرستبرای مدیریّ ،د از یکی دو روزـنگرفتم ولی بعی دا حرفش را جدّـمن ابت  

 .آمادگی کردم اعلام  

     .است خدمتبیرستان را هم تجربه کنم که نوعی ت دفکر کردم بد نیست مدیریّراستش   

 .دارد هم کهکبابی و چایی  ب زمینیِو سی چرخان چرمیِ صندلیِ ویل میز عریض و طو
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  .کنم دهپیاهایم را در این جا طرح پیش آمده تا: فرصتی گفتمخود میبا   

 .ن گونهآکنم و آن کار را گونه میاین کار را این   

 ؟دهم به پردهها که نمیو چه طرحزنم به نرده ها که نمیچه رنگ  

      ،دهمت میآموزان مسئولیّبه دانش ،گیرم، از اولیا کمک میکنممی با دبیران مشورت  

 . دهمیگروه ورزشی و هنری تشکیل م،کنمال میمدرسه را فعّ یکتابخانه  

 ...کنم و تربیت را چنانتعلیم را چنین می  

  ترو به یستی من سازگار نهـه با روحیّـدرست مدیریّـدم که مـدیاه ـولی بعد از چند م  

 .این کار را به لقایش بخشماست عطای   

 ...ده بخشنامه / کره بخورید نه خامهآم  

  .کندنی قهر میتأخیر هم بز ،م دیر آمده، فلان معلّامروز  

 -ی سفالین، آن هم کوزهبه کوزه از کوره -رود از کوره در می  

 ! کشدثانیه طول میسه  شصد سرعتِ صفر تا  

 ماش  شتوی درتا  ،بخری برایش قابلمه داشت م خوشفلان معلّ ،می معلّدر روز یا هفته  

 ای وشیشه ا پارچِی زدـبپ ه پاچهکلّ ،بخری که در آن زـدپیا زوزد ـبپ رشته و آشِ بریزد  

  .م بزندهدوغ را به  و با این،دوغِ سنّتی بریزد  آن،دِ چوبی که درقاشقِ بلن  

 .ایای نهج البلاغه گرفتهو تو رفته  

 ؟ طالعه ـم  قابلمه است نه اهل م ـ دانی فلانی اهلخر تو چه مدیری هستی که نمیآ  

 ییچا و لتام ز وسب تندِ و فلفلِ رخ آبدارِ سگوجه فرنگیِ ، آن اندازه که بهآن دیگری  

 . اندیشد چه برسد به پرورشوزش نمی، به آماندیشدمی پنیرِ میشو   

  که ودرین مبیمِ آ ، پرورش برسـد «ش » پرورش به «  پ» رشی هم تا از نیروی پرو  

 .د شودیتازه تول یو دردسر بسوزاند ا صفحه کلاجی فنر بشکند  
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 .ستین یاکار ساده کردنش سرد ،شودیاش گرم مکه چانه یفلان  

 -و سه سوته خنک شود فن داشته باشد که تسین 131 دِیپرا -  

 هنر است .گشودنش  ،شودیدهانش قفل مکه  یکیو آن   

 -ه باشدک داشتیدرولیستم هیست که سین یشیتسوبیم لودرِ  -  

 : میگویم ؟ در جوابیکردیچه م یر بودیتو که مد ید بپرسیشا  

  .نگفتن یهست برا ییهاگفتن و حرف یهست برا ییهاحرف»   

  «.نگفتن دارد یهست که برا ییهاحرف یبه اندازه، یکسهر ییماورا یهیو سرما  

    -داده باشم یاکنندهپاسخ قانعدوارم یام -   

  .خود یخود دارد و چا یو اداره هم که جا  

  !یکار بکن،یکار بکن،یکار بکن ،گربه نشان یمثل باترکه نیا یحل بران میبهتر، اداره  

     کار ارروی بخـا زغال سنگ و نیـی که بـارهایاز قطبه یکی ، الـخی صحرایِ در ،اهگ  

  .سفر کنی هادستبه دور « گذشته»  سوار شوی و در کردندمی .

 در اقصایِ  هم ( مثل تایتانیک )ریهایِ مسافربکشتی ازیکی  باال دریایِ خیدر  ،گاه و  

 .نقشه بکشی « اتآینده» و  « حال»  بهها خیره شوی و هم عالم بگردی و در افق . 

  ...حالا بگذاریم و بگذریم  

 .بگویمت از مدیریّ  

     را هـلان شیشـعوضی زده ف،  دـرا بشکنی عوض هـخواست کلّکه می یعوض لانـف  

    .باید عوض شود شیشه شکسته،        .

  ؟  که از آن دیوار افتاده قرار دهیمخشتی از این دیوار برکنیم تا به جای خشتی   

  ؟چیست ، تدبیرکمتر آمده هاتخم مرغ از ،های آب پزسیب زمینیدر زنگ تنفس   

 -مشکل که یکی دو تا نیست -  
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 / رجبستا ی اوهبچّ  

 .مده رفته چپراست اوقدّش پنج و نیم وجب /  / تمام کارهاش عجب  

  شکسته  / صندلی را ز دسته / راستی راستی دیروز یهویی جَسته  

 ... میا نکنیم یبکن بامزه رفتار  /م یا نکنیم یاوستا را احضار بکن  

 -ل نگ نشده باز خوبه -  لنگ  کار مکتب گشته کامپیوتر کرده هنگ /  

 !رکیده و فلانی رفته آن جا پلکیدهفلان لوله ت  

   .موش هم دو تا گوش دارد ،کلاس ته سالن موش دارد

 دارد م و رداـسیاه و شاخلی سپید و کاکـجنب و جوش و پیشانو پ ر  ازیگوشب بزی  

 پریده چالاکی با مدرسه حیاطِ کوتاهِ آجریِ از دیوارِ ،چاق و چلّه دار و اندکس م و  

 .دویدهه گلّ دنبالِ بهمثل باد بعد  ،را چریدهها بوتهگلو   

   .ردشبه گَ نه، گِردش رسیده به نه ولی ،دویده به دنبالش هم فلانی  

 -خوارخوار و بزِ بوتهسیب زمینیآدمِ  بینِ ،ی دوِ سرعت و استقامتهمسابق -       

 ...آیدمی دانم چه پیشنمی اشدب مادرِ شنگول و منگول یا ننه ناری بزِ ،اگر این بز و  

 .من نیست ، کارِکارها اندیشیدم این  

 ؟اله و عنکبوت و ملخبز و بزغموش و  کارِ مرا چه کار به  

 .تندمی تار ی کمدگوشه در دیگری چرد وها را میبوتهگل ،یکی  

 . جودرا می هاپرونده دود ومی ،شودتا بیکار می موش هم  

 -باز چیزی بود ،یا باقالی بودند باقلوا  !هاییناقلاعجب  -       

 . خنددمی ،جا که باید بگریدو آن گریدمی ،جا که باید بخنددم آنفلان معلّ  

 فتن و حوصله ندارد برای شن گوید به وقت خفتنوقت گفتن و میبندد به دم فرو می  

 -جدایند که از هم رق و تلفن و گازمثل فیش ب زرگان حسابشان جداستب -       
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 .از کودکی به ادبیّات علاقه دارم من  

  .امگلستان و بوستان را خوانده  

 :گفتیکی می  

 و بد اندیشه و از کس غم نیستبه جهان خوشتر ازاین یک دم نیست/ از نیک  را ما     

 :و دیگری گفت  

 ؟ما هم نیست غمِ ،رم که غمت نیستگی م نیست /و در عالت الِه به اقبآن کای        

 :امات حافظ را خواندهغزلیّ  

 تم اد از همّرم برم، شـآلود فقردگرچه گ              

 ، دامن تر کنمی خورشیدگر به آب چشمه                                            

    ییشهاند و مخرمنِ علو از  خوانده را رمعاص ِ  معاصر و غیررایِسسخنو ر متفک اهدهآثار  

 .امها اندوختهخوشه هر یک .

 :شرح دهم م وبخوان در کلاس قصاید خاقانی را من باید  

 ی عبرت دانهـ، آیینیوان مداین راا ، هان / کنهان ای دل عبرت بین، از دیده عبر   

 :از خواجوی کرمانی بخوانم  

  ؟روان چیست که در بغداد است گرید / ورنه این شطِخاک بغداد به مرگ خلفا می  

 :بخوانم از محتشم  

 ؟شورش است که در خلق عالم است چهباز این        

 ؟چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است باز این                                                       

 کنم: باید شاهکار کلیم کاشانی را بیان  

 ، با تو بگویم چه سان گذشتآن هم کلیم ش / ـود بینب ، دو روزیـی حیـاتامـدنـب   

 زین و آن گذشت روز دگر به کندن دل  /روز صرف بستن دل شد به این و آن یک  
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 :احمد عزیزی ، از سیدّ حسن حسینی ، ازشهید مرتضی آوینی بگویم  از   

 ایمریخته ی خونادهدر جام فلق ب ایم /اه شب درآویختهـبا دیو سی                 

          ایمح درآمیختهـبفس صـا نـا بـد / مـا را جوییـان مـاد سحر نشـاز ب                 

  .را جناس من باید سجع را یاد دهم و   

 .ایجاز و مجاز را ، تشبیه ، تضمین ، تلمیح   

 .های پژمرده را شادابنمایم و ذوقمن باید استعدادهای خفته را بیدار   

 ...یمبه وجد آ وبخوانم  کلاسنهج البلاغه را در هایا و نامههخطبه یترجمه باید  

  -ودمبل هم انس نگرفته ه از اوّلبتّ ا - .دمت وداع کر، با مدیریّخلاصه  

 اش.چرمی چرخانِ ندلیِص همان دل بستم نه بهاش ایشیشهو طویلِ   عریضمیزِ به هن  

 ...دطاب کننیاد شود یا آقا مدیرم خحقوقم زمدیر نشده بودم که  هم تبه این نیّ  

  یعتیکتر علی شرد معروفِ شعرِ  را از «تنهایی  تِجمعیّ شمعِ» یعنی  ،این کتاب عنوان  

  .اماقتباس کردهانتخاب و « نگهبان سکوت »  . 

   کریم آقای جناب ،مـادیب و باذوقکه از دوست و همکار  دانمه میـخود وظیفبر  و  

  هایینماییراه ای ترکیـدر مورد رسم الخط شعرهکه  ایمـر نمتقدیر و تشکّضیغمی   .

 .ارائه نمودند  .

 ،ی گرامیتو ای خوانندهو   

       ر ندانستان که غی، چنمن این حروف نوشتم          

 یـو دانـبخوان که ت چنان، وی کرامتتو هم ز ر                                          

 حافظ()                                                                                                   

                                                                                                                                   کصد و یعلی آزاد قوشچی/ بهارِ هزار و چهار                            
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 19 شمع جمعیت تنهایی

    . 

یـام من علـن  

:کویرش نیکو گفت آن عارفِ عاشق در گلستانِ و چه 

 برگی زادمبی در باغِ 

 گشتمغنی  ،و در ثروت فقر 

 سیراب شدم ،ی ایمانچشمهو از  

 دم زدم ،و در هوای دوست داشتن 

 سر برداشتم ،و در آرزوی آزادی 

 قامت کشیدم ،و در بالای غرور 

 ، طعامم دادندو از دانش 

 ، شرابم نوشاندندو از شعر 

 ، نوازشم کردندو از مهر 

 ، دینم شد و راهِ رفتنمتا حقیقت 

 ، حیاتم شد و کارِ ماندنمو خیر 

ی زیستنم، عشقم شد و بهانهزیباییو  
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